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پرفسور ژان پييرِ پتُى، دانشمند و مدير اسبق مركز تحقيقات علمى         فرانسه ، فيزيكدان نجوم، فيزيكدان پلاسما، 
كارشناس مكانيك سـياّلات و متخصّص مغناطيس هايدروديناميك و مغناطيس آيروديناميك، و نويسـندة 30 اثر علـمى

 بويژه در زمينة هوا-فضا است.  وى آفرينندة يك سبك نو پديد در اسلوب مجموعه كارتون هاى علمى است. 
در سال 2005 ميلادى (1383 هـ .ش)، با يكى از دوستان خود بنام ژيل آگوستينى، انجمن «دانستن بدون مرز» را با هدف 

عامىّ سازى و توزيع و ترويج رايگان دانسته ها در جهان، نه تنها علمى و فنىّ، تأسيس نهاد. 
مترجمين بسيارى، تاكنون مجموعه هاى وى را به 28 زبان گوناگون  از جمله به لائوسى و روئاندايى برگردان نموده اند،  

و تخصيص صد و پنجـاه يورو (در سال 2007 ميلادى) از هزينة مالـى انجمن كه با حسـب عهـده دار شـدن مخارج بانـكى، 
منحصراً به حدّت وجوه نيكوكاران و خيرّين تأمين و پيشريز شده است را، ويژة خود نموده اند.  

 هم اكـنون بـيش از 200 عدد از اين مـجموعه ها به زبانهـاى مختـلف، بطور رايگان از طريق ايـنترنت قابل دانلود هستند. 

اين فايل              كه در پيش رو داريد، آزادانه، بطور كامل و يا جزئى، منوط بر عدم مـنفعت مـادّى، قابل كُپى و تكثير 
توسـطّ دبـيران و آموزگاران است، همچـنين، مـيتوان آنـرا چه به روش ديجـيتال و چه به روش چـاپى، مشروط بر ايـنكه 
هـيچـگونه منفعت مالـى از اين فعاليت حاصـل نـشود، از طريـق شـبكه هاى رايانه اى مدارس و دانـشگاه ها، و از طريـق 

كتابخـانه هاى شهرى در اختيار عموم قرار داد. 

 نويسـنده، اقدام به تكميل گردآورى مجموعه ها، ابتدا توسّـط مجموعه هاى سـاده تر براى سـنين 12 سـال كرده اسـت. 
به همچـنين مجموعه هاى متـكلمّ رايـانه اى براى بيسـوادان را، در دسـت تـدارك دارد، بدينسان كه ايشـان با قرار دادن 
موشواره بروى تصاوير، متن نوشته شده را به واسطة خوانده شدن متن متكلمّ از پيش ضبط شده در فايل، شنود مينمايند، 

و نيز براى كسانى، كه مايل به فراگيرى زبانى ديگر با اتكّا بر زبان اوّلية خود هستند. 

انجمن، دائماً در تكاپوى مترجمين با صلاحيتّ و مسلطّ بر جنبة فنىّ اين مجموعه ها براى برگردان به زبان مادريشان است. 
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جهت تماس با انجمن، به سايت زير مراجعه شود

دانستن بدون مرز



ر يك سرزمينى كه تابحال مشكل و دَغدَغه اى نداشته است، 
پادشاه ژُرژ خيلى نگران است

فيليپ باز داره چيكار ميكنه ؟

مشخّصه كه امروز نرفته شكار. 
تيركمان و تيردان او اينجاهستند

اسبش كه تو طويله مونده، ابِليس جهنّمى، 
پس اين حيوون كجا ميتونه باشه ؟

چى ؟  
بهم نگو كه او هنوز ...

1



فيليپ،
باز ديگه دارى چيكار ميكنى؟ 

مرده شور ريختتو ببرن 
يك دستگاه دارم ميسازم پدر، 
يه دستگاه براى ... پرواز كردن

پرواز ؟ مثل پرنده ها ؟  
اگر خداوند عالمَ 
ميخواست كه ما 

پرواز كنيم، كارى ميكرد كه 
ما  با پَر و بال بدنيا بيايم !

خفّاش ها يكدونه 
پَر هم ندارن، ولى 

تا اونجايى كه ميدونم 
به خوبى پرنده ها 

پرواز ميكنن

ساختن بالهايى شبيه مال اونها راحته. 
فقط يه چيزى كم دارم : يك نيرويى براى 

به حركت درآوردن اونها. 
چه سازه اى ميتونه 

همچين معجزه اى رو، امكانپذير كنه ؟
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هيچ متوجّه هستى كه تو هنوز زن نگرفتى و اين سرزمين پادشاهى 
هيچگونه وارثى نداره. ميدونى كه من هم يواش يواش دارم پير ميشم.

بله پدر، امّا برا اينكه يك زن و مرد رو 
باهم جور كنين، بايد سليقه هاشون 

به همديگه بخوره ! در صورتيكه 
هيچكدوم از زنهايى كه تو به من معرّفى 

كردى، حتّى يك خورده هم به پرواز 
كردن اهميّت نميدن.  

آهـا، پس ميخواى زن خواب و خيالت چجورى باشه ؟ 
پرنده باشه يا خفّاش ؟ چجورى ميخواى بشناسيش ؟

يه افسونگر به من گفته   
كه با همون نگاه اوّل 

ميشناسمش
پسرم پاك خُل شده !

تو افسانه هاست،  
سوار دختر شاه پريان شده، 

تو اين مدُت، هر سال در پى ديگرى ميره

عاليجناب، غمگين نشين. در قلمرو سرزمين شما، 
اين پرندة ناياب حتماً وجود داره. شما بايد در 

قصرتون يك جشن بزرگ برپا كنين و تمام دخترهاى جوان 
رو  كه به درد ازدواج ميخورن دعوت كنين
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آهـان، يك جشن ... 
باشه ولى فقط دختر اى 

اعيان و اشراف دعوت بشن 
اينكه معلومه. 

ولى براى فيليپ، شاهزاده خانوم يا نه، 
خيلى فرق نميكنه. 

سَروَر من، حالا براى اينكه كارو ساده كنيم، 
به شما پيشنهاد ميكنم كه يك 
جشن بال ماسكه بر پا كنيد، 

اينطورى همه چهرشون رو با نقاب  
ميپوشونن تا شناخته نشن

ترتيبش را بدهيد. تاريخش را مشخّص كن 
و جارچيان را بفرست كه اين تصميم را 

در تمام بوم و بر جاربزنند  

بروى چشم عاليجناب، فىِ الفور اقدام ميكنم

در سرزمين پادشاه ژُرژ، نجيبزاده اى زندگى ميكرد كه يك  
دختر داشت. زنش را از دست داده بود ويك زن ديگر گرفته 
بود كه اين زن دوّم او، دو دختر از ازدواج قبلى اش داشت. 
سپس اين نجيبزاده مُرد. اين زن كه فقط در پى تصاحب 

مال و منال شوهر نجيبزاده اش بود، يك مادرخواندة 
بدجنس و وحشتناك از آب در آمد و با دخترخوانده اش 

بدترين رفتار را داشت، و براى تحقير كردنش، اورا به 
گُماشتگى در آشپزخانه وادار كرده بود.  
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او هرروز، ژنِده پوش و لباس پاره پاره بر تن، و 
زير بدرفتارى مادرخوانده اش، صبح تا غروب،  

پَست ترين كارها را انجام ميداد. اوّل شب 
كه ميشد، عادت داشت بغل آتش 

توى خاكستر هيزم ها بنشيند

براى همين به او لقب 
سيندرلا داده بودند

بفرما، اينم يوزباشىِ پادشاه، 
چى چى ميخواد ؟

در را بر من بگشاييد نجيب بانو، حامل 
پيامى از سوى سَروَرمان پادشاه ژُرژ هستم
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پادشاه، سايه اش از سرمان كم نشود، ما را در سرتاسر سرزمين فرستاده 
است. دهم ماه ديگر، تمامى دختران جوان بايد در جشن بال ماسكة او 

شركت كنند. بلا استثناء. همّة دخترهاى دوشيزة . . .  به قصد ازدواج

اينهم سه دعوتنامه براى، 
سه دوشيزه اى كه در اين منزل هستند

سه تا ؟ ولى مامان, ما كه 
سوّمى منم . . .فقط دو تا دختر هستيم !

آره حتماً. سيندرلا هم كاملاً حق داره بياد 
به جشن. حتّى لباسهاش رو هم از همين  

الآن واسش پيدا كرديم.  حتّـماً بياد ...
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مثلاً ، 
يه لباس خيلى تَك و خوشگليه لباس كُلفَت هاى سالن جشن ...

براى دختر اصيلى مثل اون

روزها سپرى شدند و تاريخ جشن فرارسيد. 
مأمورين تشريفات قصر پادشاه، 

كه تصميم گرفته بودند جشن در باغ قصر 
كه با ديوارهاى بلند احاطه شده بود برگزار شود، 
در جُنب و جوش بودند و مشغول چيدن ميزها 
در باغ و قرار دادن چراغ فيتيله اى ها بودند و 
باغ را مُزَيّن  به يك پيست رقص بزرگ ميكردند  7



براى دوتا دخترهاى بانو، مجبور شدند 
ماسك دستساز بسازند، 
بخاطر اينكه دماغ درازند

هر دو، لباسهاى شازده خانمها را بر تن كردند،به امّيد 
اينكه شاهزاده فيليپ به آنها توجهّى نشان بدهد

خُب سيندرلا, 
كالسكه اومده، 

مطمئنى كه نميياى ؟ 
حَتم داشتم كه با اين لباسهاى 
مسخره ات ميتونستى خيلى 
خاطِرخواه داشته باشى !
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جشن كه واسة 
كثافتا نيست !

نه، سيندرلا نميره به جشن

پيشى،   ايندفعه ديگه 
زيادى بود !

حالا اشِكالى 
نداره...
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يك بال ماسكه مسئلة بُغرَنجى نيست، 
ولى شرم و حياء بهم اجازه نميده با همچين لباسى 

برى اونجا. بلند شو، تا برات درستش كنم 

اوِا ، ملائكه!
بذار ببينم، براى اينكه برى پيش شاه، 

لباست بايد واقعاً مجلّل باشه

پيراهن تافتة ابريشمى، 
دستكشهاى جير مشكى، 

نقاب مَخمَل.   
به به به . . . 

آهــان،  خوب چيزى شد.
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اى واى، دعوتنامه !؟  
بدون كارت دعوتنامه كه تو قصر رام نميدن !  

مادرخواندم اون رو !

من دقيقاً ميدونم اون كجاست. اون رو گذاشته تو يكى از 
كشو هاى كُمُدش، تو اطاق خودش.  

به اين راحتى نميتونيم بريم ورش داريم.

درهرصورت، بانو هيچوقت پيشبينى نكرده بود كه سيندرلا 
به اين جشن بره. اين كارت دعوتنامه رو 

بايد ازش كِش رفت

ولى چطورى ميشه بدون ديده شدن 
تو اطاقش رفت ؟ الآن تو اطاقشه و 

هميشه تا دير وقت بيداره

بايد برى اين كارت رو بردارى، 
ولى نه با همچين لباسى.  
يه چيز ديگه بايد پيدا كنم 

َــوو !... ميي
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چيه چى شده ؟

يك لباسى بايد بپوشى 
كه بهت اجازه بده 

در شب نامرئى بشى

پيشى بلده در شب 
نامرئى بشه، 

تو هم مثل اون بشو

ايناهاش !
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بدون سر و صدا، سيندرلا با اين لباسش  
سُريد توى راه پلّة هاى تنگ و تاريك بُرج

جلوى شومينه است 
الآن وقتشه ...

بازهم اين 
موشهاى لعنتى !

خِررررر...

چيكار داره ميكنه ؟ 
واى خداى من، نـه !
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سيندرلا، بره به جشن پادشاه، 
ديگه چى ! ! 

همّه چيز نابود شد. او دعوتنامه رو سوزوند.

اهَ  اهَ ...

اىِ زن بدجنس

حالا نگران نباش. من بيشتر از 
يك تَرفَند تو ساكم دارم
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اين شنل سياه رو تنت كن. با اين ميتونى 
وارد قصر بشى

پس بايد از تو شكم ديوارها رد بشم ! 

نَـه، از روشون !

شِنلِ عجيبيه، چيكار بايد بكنم ؟

بدون يك لوازم سِحرآميز جانبى، 
با اين شنل هيچكار نميتونى بكنى

چه لوازمى ؟

اين كفش ها
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به كمك اينها، شنل تورو ميبره 
تو هوا و اينطورى ميتونى از روى 

ديوارها رَد بشى و به جشن 
بپيوندى. به همين ترتيب هم 

برت ميگردونن اينجا. 
ولى فقط اينى كه ميگم 

خوب گوش كن

براى برگشتن، حتماً حتماً قبل از اينكه 
آخرين زنگِ نيمه شب به صدا در بياد، بايد 

برى هوا، وگرنه جادوى كفشها ديگه اثر نمى بخشه 
و شنل ديگه نميتونه تورو ببره هوا 

مرسى، ملائكه

حالا ديگه زود بزَِن به چاك !

دوازدهيم زنگ نيمه شب 
يادت نره !
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دارم چراغهاى قصر رو 
ميبينم

خُب سرور من، اين بال ماسكه 
يك موفّقيّه، مگه نه ؟

پسرتون فيليپ كه معمولاً 
بى توجّه و گيجه،دائماً داره با 

پولدارترين موروثين سرزمينتون 
ميرقصه

آرى، مثل اينكه خوب سرگرم است. امّا آيا اين 
به آن معناست كه ما هر هفته يك بال ماسكه 

در دربار تشكيل بدهيم تا او را وادار كنيم كه بغير از 
شكار و اين آلات پرنده، 

به چيزهاى ديگر هم علاقه نشان بدهد ؟

خوبه، بنظر مياد خوشش آمده
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اين يك زنِ پرنده نيست ؟اِ ، ببخشيد ...

كه رو چمنها 
فرود اومده ؟

جَلّ الخالق، شما يك زن خفّاش هستيد. 
آيا راز پروازشون رو كشف كردين ؟

مـن؟...  ابداً، 
اين يك تغيير چهرة ساده 
است. شما حتماً با ديدن 

باد شب كه شنل منو بالا زده 
خيالاتى شدين. 
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آخ آخ، منو ديده. 
بايد يه چيزى از خودم 

در بيارم

ولى با اين وجود حاضرم 
قسم بخورم كه شما رو ديدم 

رو چمنها نشستين

نه،   رو اونها ميدويدم و 
چين والاچين مانتوم رو باز ميكردم. 

اَداى خفّاش هاى واقعى رو 
ردم در مياوُُُ

فكر ميكنين اين سواليه 
كه آدم تو بال ماسكه بكنه ؟ 
بجاى اين منو ببرين برقصيم

اسمتون... 
اسمتون چيه ؟

من فكر كنم شما 
خودِ خودِ رابين هود هستين

ئـمّ ... يه طورايى
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دينگ

سيندرلا كه نميدونه داره تو بغله شاهزاده فيليپ ميرقصه، 
ساعت ديگه حاليش نيست

ناگهان !...

واى خداى من، 
ساعت !...

خُب چيه مگه ؟

منو ببخشيد. 
فورى !!؟! بايد فوراً برگردم !

آخه جشن كه تازه 
شروع شده

20



دينگ! بايد هرچه زودتر 
برگردم

ولى... بى معنيست ! 
اگه به كالسكه احتياج دارين  

بگم مأمورينم برسوننـتون 

دينگ

گوش كنين چى ميگم! 
اين راه پلّه به هيچ كجا ختم 

نميشه. ميره توى ايِوان. 
خروجى قصر در جهت مخالفه !؟!

من ميخوام بازهم شما 
رو ببينم، بهم بگين كجا ميتونم 
شما رو پيدا كنم. برگردين اينجا! 
اين ايِوان به هيچ كجا راه نداره!
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دينگ!

ناپديد شد.

واه!

توجّه كنيد كه دراين روايت ازداستانِ 
سيندرلا، او بدون از دست دادن كفشش 

از قصر فرار ميكند . شاهزاده از چه طريقى 
او را پيدا خواهد كرد ؟

آخِيش ! 
موفّق شدم درست قبل از آخرين 

زنگ نيمه شب فرود بيام
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و حالا، دوباره بايد سيندرلا بشم، 
سيندرلاى كثافت

بهتره اينهارو جمع و جور كنم

از خودم ميپرسم، اين 
شواليه كى بود. مطمئناً 

هرگز نخواهم فهميد

سيندرلا ! يك ساعته دارم صدات 
ميكنم. يه جوشونده برام درست 

كن. اصلاً خوابم نميبره

همين الآن، 
مادر
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فرداى آنشب، در قصر، پُر از جوش و خروش است

ما نهايتاً، نشانه هاى كمى براى پيدا كردن اين دوشيزه داريم 
كه مثل يك طِلسِم ناپديد شد. با آن تغيير چهره اش، حتّى 
نميدانيم كه او مو بور بود و يا مو مشكى. حدّاكثر چيزى كه 

از او ميدانيم، اندازة قدّ اوست. كه اينهم خيلى كم است.

سرور من، پسرتان عاشق شده . 
اين همان چيزيست كه 
ميخواستيد، مگه نه ؟

عاشق. قطعاً، عاشق شده. 
امّا ... نميدانيم عاشق كى !؟

ميتونيم يك اعلان جستجو پخش 
كنيم، و در اون، لباسش رو تشريح 

كنيم. ولى در اين صورت تمام 
كاركنان سرزمين مراجعت ميكنند.

نه، اين ديگه آخرين كارييه 
كه ميتونيم انجام بديم

فيليپ ادّعا ميكنه كه اين دختر
كاملاً غير منطقى  بلده تو آسمون پرواز كنه

و غير علميست !

شايد ولى تنها نشانه ايست 
كه دراختيار داريم
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چه پيشنهاد ميدهى ؟ كه يك اعلاميه بدهيم و در آن 
بگوييم : بدنبال يك دختر جوان هستيم كه قدّ او 

يك متر و شصت وهشت است، و پرواز كردن بلد است ؟ 

آخه حقيقتاً عليجناب، 
چه كار ديگرى ميشه كرد ؟

اين جستجو احتمال داره مدّت زمان زيادى طول 
بكشه. اين خبر هرچى كه ميخواد باشه، بايد 

با دوام باشه، و حتّى از بين نرفتنى

خيله خُب، پس يالاّ، 
منتظر چى هستى ؟

ميخوام كه همة كاتب هاتون رو 
مشغول به رونوشت 

اين پيغام كنيد

دستور پادشاه
چَشم

هُپ! آينده در اختيار ارتباطات از 
راه دور است. ما، در كشور يك شبكه 

بوجود آورده ايم، كه توسّط اون، 
پيغام شما، مثل باد خواهد رفت.

چه طورى كار ميكنه ؟
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يك سِرّ نظاميست كه از اهميّت فوق العاده 
بالايى برخورداره. چيزى كه به ما اجازه ميده 

از دَه فَرسنگى با سپاهيانمون ارتباط برقرار كنيم

سِرّ ِ نظامىِ محرمانه ؟

دقيقاً
توسّط يك شبكة برج مراقبت، 
بوسيلة دود، علامت ميديم. 
تمام اينها در مرحلة آزمايشيست.

هُپ !

باور كنيد، براى اين نوع شناسايى، 
بيشترين مخفيكارى لازمه. ما 

متخصّص اين نوع كارها هستيم. 
رخنه، جمع آورى اطّلاعات، نفوذ 

به مناطق حسّاس، وغيره.

هــان... براى كارى به اين 
موشكافانه، از همه چيز ميشه 
استفاده كرد. بفرمايين، اينهم 

اعلان جستجو 

نـه، بدون هيچ 
اثرى از نوشته !
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خوب فهميدم، 
برم خلأ

وّاه... ، اينا خيلى قَويند !
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بذار ببينم،
يك سنگ گرانيت صورتى به درد 

اينكار ميخوره. از دور ديده ميشه. 
كار رو شروع كنيم...

بفرما، 
بجاى اينكه بريم اين نوشته ها رو 

تو تمام سرزمين نصب كنيم 

بذار ببينم،  ژِ را چه جورى علامت ميدن؟

در اين هنگام، فيليپ به دنبال نشانه ها ميگشت
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يالاّ، برو جلو. اين فقط يه نَهره 
كه بايد از روش رد بشى، راه بيُفت

اگر اينو براى پدر روحانىِ اعظم 
تعريف كنم، منو ميكشه !

روى اين پوست، پيغام تقريباً قابل خوندن 
باقى مونده. خوشبختانه قلم و دَواتم رو با خودم 
آورده ام. فقط اوناى ديگه رو بايد تصحيح كنم. 

با صبر و حوصله ...

29

كُپ ...



سركار X 27 ، اين پيغام 
را بفرستيد 

چشم رئيس

بد مَثّب، باد مياد 

ميخوان بگرديم دنبال 
يك دختر خُش، يك متر 
و هفتاد و هشت، كه به او 
جواز داده شده و با عفّت 

خانوم چَنگ مينوازه 

30

بنويس: بدنبال يك دختر خُل، 
يك متر و پنجاه و هشت، كه به او 

تجاوز شده و به عِفّت او 
چَنگ انداخته شده

چه با مزّه ست ...



يه تيكّه كاغذ كه روش فيليـبرِ ، چيزى پيدا كردى ؟
علائمِ غير قابل فهمه

خُب پس دلقك، 
اين است نتيجة 
جستجوهايت ؟

عاليجناب, پيش ميره، پيش ميره، 
ولى بايد ادامه داد

31
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اين علائم 
جادويى هستن!

فقط مِرلينِ طالع بين 
ميتونه ا ين چيزا رو  بفهمه

اِ ، فيليپ، سالهاى 
مديدى بود كه تو را 

نديده بودم

اينها چى هستن كه روى 
چشماتون گذاشتين  ؟

اسمش عينكه. با اين ميشه بهتر ديد. بعضى وقتها، برترىِ 
قابل توجّهى براى كاويدن آينده ها به آدم ميبخشه. باور كن
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زمان مثل يك بلورِ كريستاله 
كه از مابيِن آن، از هر دو طرف 

ميتوان نگاه كرد

مِرلين، من با يك زنى آشنا شدم 
كه بنظر مياد بلده پرواز كنه. 

آيا همچين چيزى امكان داره ؟

امّا، امروزه، 
آوردن چيزهاى آينده، ميتو نه 
بى نظمى بزرگى رو بوجود  بياره

صبر كن، الآن يك چيزى 
بهت نشون ميدم. اى لعنتى، 

كجا گذاشتمش ؟

كلاه،ِ بزرگمَنشِان كليسا را 
ميشناسى

ميدانى كه آنها خيلى از 
اَدوات گذشته ها را قرض 
گرفته اند. مثلاً عصايشان 
   همان عصايى است كه 

     پيشگويان رومى از آن 
        براى پيشبينى آينده 
   استفاده ميكردند، گرچه 
       بشدّت شك دارم كه 

     اُسقُف هاى ما، هنوز هم 
    يك چنين استعدادى را  

        حفظ كرده باشند.
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هر چيزى يك معنايى دارد. 
هميشه از خودم ميپرسيدم 
كه كلاهشان از كجا آمده 
و بالاخره جوابش را در يك 
 كتاب مَسطور متعلّق به 

آيندة دور پيدا كردم

يك ماشينِ پرنده است

نه !؟!

چرا. آره، 
الآن بهت نشون ميدم

يك برگ كاغذ بردار، مربّع باشه، و اون را بطرف يكى از قطرهاش 
لوله كن، خيلى تَنگ باشه، از يكى از گوشه هاى مربّع شروع كن

تا جايى كه، اين 
كنارة لوله شده، دقيقاً روى 

   قطر قرار بگيره

34

  



مرحلة دوّم اينه كه كاغذ را دور خودش لوله كنى به نحوى كه دوتا 
از گوشه ها را روى همديگه به هم متصّل كنى. بوسيلة يكى ديگه از 

چيزهاى شگفت انگيزى كه يكبار كه سرى به آينده زده بودم، 
از آنجا آوردم. اسم اون رو گذاشته اند نوار چسب .

پرتاب كردنش يكم دشواره و دقّت ميخواد. 
بايد از طرف نوكش كه آزاد مونده، با دوتا انگشت 

بگيريش و «تو هوا رهاش كنى». يك نيروى محرّكة كوچيك 
در جهت افقى بهش وارد كن و يواش هُلش بده

اينطورى
حيرت انگيزه !
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اگر با دقّت ساخته بشه، با پرتاب 
از بالاى يك صَخره، اين آلت ميتونه 

يك فرسنگ رو طِى كنه

برگرديم به اون زنِ كه برات گفتم. 
وقتى پرواز كرد، اين ازش افتاد. آيا 
ورِدهاى سِحرآميز هستن؟ سگم نيمى 
از اون رو خورده، وشكّ دارم بتونيم 
چيزى ازش بكشيم بيرون، مگه نه ؟

نه، اينها ورِد نيستند. چيزيست كه انسانهاى آينده بهش ميگن باركُد. 
يك نوع نوشتة عجيب غريبه، كه در صورتى كه قسمتى از آن كم بشه، 

كماكان پيغام از بين نميره، بشرطى كه تمام خطوط عمودى 
قابل رويت باقى بمونن

ميتونى از اين فُرمول جادويى 
رمزگشايى كنى؟

آره، ولى در حضور تو نميتونم. 
بذار يه لحظه برم تو 

آزمايشگاهم
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ايناهاش. پيغام ميگفت : جيرِ مشكى، اندازة 34، 
صد و نود و نه تومان. آدم بايد ديوونه باشه بيشتر از اين خرج كنه.

فهميدم. سايز كفشاشه. 
دستت درد نكنه مِرلين. 

بهتره عجله كنم

تكَ

شيطونك، 
همة دخترهايى رو گير بيار 

كه در بال ماسكه حضور داشتند و 
كفش سايز 34 پاشون بوده.

و بهشون بگو 
كفشى رو كه تو بال ماسكه 
پاشون كرده بودن، پيدا كنن !
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كمى بعد
سايز من درست

34 است

متأسفم، كفشا 
به پاتون نميخوره

دختر من خيلى حواسش پَرته. 
آخه جونم، اين كفشا پات نبود كه!

منهم سايزم 34
 است
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شاهزاده فيليپ !

اوِا آره! دقيقاً همين كفش جير مشكى است كه دخترم 
اونشب تو جشن پادشاه پاش كرده بود، و اين كثافت ازش 
دزديد. ما همه جا رو دنبالش گشته بوديم. فوراً پسش بده !
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هوپ! سيندرلا دوباره ... خفّاش ميشه!

اينطورى كه نميشه !

صبر كنين!
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خودشه، خفّاشِ منه

چى !؟!

اونى كه اسرار صُعود 
در آسمانها رو ميدونه

من براى هر نوع تجربه اى 
آماده ام

41
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